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چکیده

براى روح هاى عطشان و تشنگان حقاق، پس از قرآن مجید منبعى فیاض تر و ماخذى ربارتر و بابرکت تر از نهج
البلاغه نى شناسیم.

موضوع بحث عبارتى است که در صدر عهدنامه مالک اشتر آمده، و آن کلاى است که وظایف مالک را بر مبناى
محتواى عهدنامه به عنوان ضابطه کلى بیان ى کند، از جمله:

«جبایة خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارة بلادها»
که خود تفصیلى است براى کلام قبلی: «ولاة مصر» ، و اجمالى است براى سخنان بعدى مواد عهدنامه. مالک، ان
بزرگ یاور حضرت امرالمؤمنن ((علیه السلام)) براى اجراى ان دستور آماده ى شود و با آن درایت و تدبرى که

على ((علیه السلام)) در او سراغ دارد به جنگ نابسامانى هاى مصر ى رود، او ى رود نظام مالى آنجا را رونق
بخشد و دشمن بدسگال را از مقابل براند و به رشد مردم آن دیار کمر بندد و آهنگ عمران و بارورى آن بلاد را

نماید، که در حقیقت انتظار مردم از یک حکومت صالح، همن است.
نویسنده در ان بحث به مباحثى همچون حکومت، اهداف حکومت، وظایف حاکم و نحوه برخورد با مردم به نحو

مسند و مستدل رداخه است.

 

 

 

مقدمه

در اسلام حکومت خاص خدا است. مردم را خدا آفریده و او نیازهایشان را ى داند و همه ضوابط امن کننده
نیازها را ى شناسد. جز او نه نى داند و نه روا است در عرصه حکومت قدم نهد.

ماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ ما فِهِن وَ هُوَ عَلى کُل شَیْءٍ قَدِرٌ». هِ مُلْکُ السِلل»
همانا که آفریدگارى خاص خدا است و فرمانرواى و حکومت نز خاص اوست.

ولى چون «أََى اللهُ أنَْ یُجْرِیَ الأْشَْیَاءَ إلاِ باِلأْسَْبَابِ». سنت او بر ان قرار گرفه است که کارها از کانال اسباب
صورت پذرد. چون چنن است، حکومت را به بندگان خاص تفویض فرموده است:



«یَا دَاوُودُ إنِا جَعَلْنَاکَ خَلیِفَةً فِی الأْرَْضِ فَاحْکُمْ بَْنَ الناسِ باِلْحَق وَلاَ َتبعِِ الْهَوَى فَیُضِلکَ عَنْ سَبِلِ اللهِ».
داود ترا جانشن خود در زمن قرار دادم، پس میان مردم حکم به حق کن، از هوى و خواسه نفس روى مکن

که ترا از راه خدا منحرف ى کند.
آرى اسلام، حکومت را حق خدا ى داند و آن را در دست مردم امرى تفویضى لقى ى کند، تفویض به عنوان

امانت که باز هم حکم، حکم خدا است، و اموال در ان راه مال خدا و مردم هم عباد خدا هسند.
امرالمؤمنن على ((علیه السلام)) بر ان امانى بودن اکید دارد، در نامه هایس ان معنى را به عمال و ماموران
صدقات خاطرنشان ى کند و بر آن پاى ى فشارد، در نهج البلاغه در نامه هاى 5 و 26 و 40 و 41 و 42 و 71 و

در اوائل نیمه دوم عهدنامه دقت کنید، موضوع روشن خواهد شد. در نامه پنجم به «اشعث پسر قیس» ى
گوید:

«وَ إنِ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بطُِعْمَةٍ وَ لَکِنهُ فِی عُنُقِکَ أمََانةٌَ».
«اى اشعث پسر قیس، فرماندارى آذربایجان براى تو ناندانى نیست، بلکه امانتى است بر گردنت.»

و در نامه 26 به تحصیلدار زکات ى فرماید:
ةِ». ِالأْئَم غِش ةِ و أفَْظَعَ الْغِش ُأعَْظَمَ الْخِیَانةَِ خِیَانةَُ الأْم ِو إن»

«به راستى بزرگترن خیانت ها، خیانت به مردم است، و زشت ترن دغلها، دغلى به رهبران است.»
در نامه 41 به یکى از عمالش - ابن عباس - ى گوید:

«اما بعد فانى کنت اشرکک فى امانتی».
«ترا در امانت خویش شریک کردم.»

و بعد از عبارتى ى گوید: پس تو نه من - پسر عمت - را یارى کردى و نه وظیفه امانتدارى را ادا نمودى.
در نامه 42 به عمر بن اى سلمه عاملش در بحرن ى خوانیم:

«فَلَقَدْ أحَْسَنْتَ الَْوِلايََةَ وَ أدَيْتَ الأَْمََانةََ»
«تو تحقیقا امر ولایت و کارگزارى را خوب انجام دادى و اداى امانت نمودى»

و در همن عهدنامه ى فرماید: «امر معیشت کارمندانت را

در اسلام حکومت خاص خدا است. مردم را خدا آفریده و او نیازهایشان را ى داند و همه ضوابط امن کننده
نیازها را ى شناسد. جز او نه نى داند و نه روا است در عرصه حکومت قدم نهد.

ماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ ما فِهِن وَ هُوَ عَلى کُل شَیْءٍ قَدِرٌ». هِ مُلْکُ السِلل»
همانا که آفریدگارى خاص خدا است و فرمانرواى و حکومت نز خاص اوست.

ولى چون «أََى اللهُ أنَْ یُجْرِیَ الأْشَْیَاءَ إلاِ باِلأْسَْبَابِ». سنت او بر ان قرار گرفه است که کارها از کانال اسباب
صورت پذرد. چون چنن است، حکومت را به بندگان خاص تفویض فرموده است:

«یَا دَاوُودُ إنِا جَعَلْنَاکَ خَلیِفَةً فِی الأْرَْضِ فَاحْکُمْ بَْنَ الناسِ باِلْحَق وَلاَ َتبعِِ الْهَوَى فَیُضِلکَ عَنْ سَبِلِ اللهِ».
داود ترا جانشن خود در زمن قرار دادم، پس میان مردم حکم به حق کن، از هوى و خواسه نفس روى مکن

که ترا از راه خدا منحرف ى کند.
آرى اسلام، حکومت را حق خدا ى داند و آن را در دست مردم امرى تفویضى لقى ى کند، تفویض به عنوان

امانت که باز هم حکم، حکم خدا است، و اموال در ان راه مال خدا و مردم هم عباد خدا هسند.
امرالمؤمنن على ((علیه السلام)) بر ان امانى بودن اکید دارد، در نامه هایس ان معنى را به عمال و ماموران



صدقات خاطرنشان ى کند و بر آن پاى ى فشارد، در نهج البلاغه در نامه هاى 5 و 26 و 40 و 41 و 42 و 71 و
در اوائل نیمه دوم عهدنامه دقت کنید، موضوع روشن خواهد شد. در نامه پنجم به «اشعث پسر قیس» ى

گوید:
«وَ إنِ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بطُِعْمَةٍ وَ لَکِنهُ فِی عُنُقِکَ أمََانةٌَ».

«اى اشعث پسر قیس، فرماندارى آذربایجان براى تو ناندانى نیست، بلکه امانتى است بر گردنت.»
و در نامه 26 به تحصیلدار زکات ى فرماید:

ةِ». ِالأْئَم غِش ةِ و أفَْظَعَ الْغِش ُأعَْظَمَ الْخِیَانةَِ خِیَانةَُ الأْم ِو إن»
«به راستى بزرگترن خیانت ها، خیانت به مردم است، و زشت ترن دغلها، دغلى به رهبران است.»

در نامه 41 به یکى از عمالش - ابن عباس - ى گوید:
«اما بعد فانى کنت اشرکک فى امانتی».

«ترا در امانت خویش شریک کردم.»
و بعد از عبارتى ى گوید: پس تو نه من - پسر عمت - را یارى کردى و نه وظیفه امانتدارى را ادا نمودى.

در نامه 42 به عمر بن اى سلمه عاملش در بحرن ى خوانیم:
«فَلَقَدْ أحَْسَنْتَ الَْوِلايََةَ وَ أدَيْتَ الأَْمََانةََ»

«تو تحقیقا امر ولایت و کارگزارى را خوب انجام دادى و اداى امانت نمودى»
و در همن عهدنامه ى فرماید: «امر معیشت کارمندانت را امن کن ا در روزى که با فرمانت مخالفت ى کنند

یا در مانتت خیانت ى ورزند ترا بر آنها حجت باشد».
در نامه 71 به منذر ابن اى الجارود که از خیانتش گزارشى رسیده با رخاشى ند ى نویسد:

«وَ لَئِنْ کَانَ مَا بَلَغَنیِ عَنْکَ حَقّاً لَجَمَلُ أهَْلکَِ وَ شِسْعُ نعَْلکَِ خَْرٌ مِنْکَ».
«اگر گزارشى که از تو به من رسیده، راست باشد هر آینه شتر به کار رفه در کار خاندانت و بند کفشت از تو

بهترند.»
و ان چنن ادامه ى دهد:

«و مَنْ کان بصفک فلیس بأهلِأنْ یُسَد به ثغَرٌ أوْ یُنْفَذَ به امر، أوْ یُعلی له قدرٌ، أوْ یشْرکََ فی أمانةٍَ».
«و کسى که بر صفت و حالت تو باشد صلاحیت ندارد که حفاظت مرزى یا اجراى امرى را به او واگذارند، و پایه

بلندش دهند و یا در امانت شریکش کنند.»
هدف ان حکومت و جهت ان امانت احیاى حق و از میان بردن باطل است و ى توان گفت حتى عدل را هم که
گاه ضمیمه حق ى کنند و حق و عدل را با هم به کار ى برند، راهى است براى تمز و ثبیت حق. کواه سخن

آنکه هدف حکومت حق است، و برپاى آن، و در روابط مردم، حق یعنى آنچه که استحقاق آن را دارند و باید بر
مزان قسط به آنها داده شود.

ایشان در نامه 66 به ابن عباس ى فرماید:
.« ةٍ أوَْ شِفَاءُ غَيْظٍ وَ لَکِنْ إطِْفَاءُ بَاطِلٍ أوَْ إحِْيَاءُ حَق ليُِصِيبَهُ فَلاَ يَکُنْ أفَْضَلَ مَا نلِْتَ فِي نفَْسِکَ مِنْ دُنْيَاکَ بُلُوغُ لَذ»

نباید در نظرت برترن نتیجه عملت، دل خوش کردن به لذت باشد یا دل خنک کردن به انقام. (یعنى ان هدفى
است حوانى، مناسب طبع درندگان است و مطاق طبع انسان و ارزشهایش نیست).

خداوند در کارهایش حق را ثبیت ى کند و باطل را محو: «ليُِحِق الْحَق وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ» پس امانتدار او هم باید



چنن باشد. محور، حق است و برپاى آن. اجازه دهید در اینجا از جلو حق سدى را بردارم، سدى که از عاطفه
رشور و گدازان تغذیه ى کند. عاطفه اى به راستى در خور تحسن و شایان هرگونه ارج و قدر، عاطفه دلسوزى
براى مستضعفان. آن سد جانبدارى همه جانبه از مستضعفان و محرومان است، و ان واژه امروز ربارترن واژه
است و الهام بخش ترن کلمه در دعوت ها و فراخوانى ها، و بجاست که از ان محرومان ارخ، از ان همیشه
شلاق خورده هاى روزگار، از ان نگون بخت هاى سراسر دوران هاى مسکبران و روزگاران سیاه مترفن، حمایت
شود، حمایتى که دیگر گرسنه اى نماند، دیگر محروى نبینیم. اما چگونه حمایت شوند، حمایت مبهم و چشم

بسه و ى ملاک، ابدا هرگز، حمایت در رتو حق. بله حق، چرا که حق هم غالبا به جانب اینها است، به اکثریت
قریب به اتفاق با اینها است، اما ملاک نه ان عاطفه سوزان است، بلکه نها و نها حق است. حتى بر ان عاطفه

یکى دو عاطفه دیگر ضمیمه کنید باز هم معیار حق است، اضافه کنید عاطفه حاد دیگرى را، عاطفه وند
خویشاوندى را، وند نزدیک نزدیک تر را، پدر را، مادر را، بلکه عاطفه داغترى را عاطفه خود دوستى، آنگاه گوش فرا

داریم و بشنویم بانگ رساى هدایت را که فرمود:
امِنَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ للِهِ وَلَوْ عَلَىٰ أنَْفُسِکُمْ أوَِ الْوَالدَِْنِ وَالأْقَْربَِنَ ۚ إنِْ يَکُنْ غَنيِا أوَْ نَ آمَنُوا کُونوُا قَوِذهَا ال َيَا أ»

فَقِراً فَاللهُ أوَْلَىٰ بهِِمَا ۖ فَلاَ َتبعُِوا الْهَوَىٰ أنَْ تعَْدِلُوا». (1)
«هان اى مؤمنان! وسه عدل را برپا کنید و براى خدا (به حق) شهادت دهید گرچه خود یا پدر و مادر یا

خویشانان زیانمند شوید، اگر هم غنى یا فقر باشند کار نداشه باشید، خدا اولى است. مبادا روى هوا کنید و
از عدل بمانید!».

ى بینیم دل سوزاندن براى فقران هم اگر برخلاف حق باشد، هوا نامیده ى شود، همانگونه که طمع بستن در
مال غنى، به عبارت دیگر نه قدرت سائى نه نوحه سرائى فقط و فقط حق جوئى و حق گزارى، اینجانب بزرگتر از

ان امتیازى براى حکومت نى بینم که حتى پایبند ان عاطفه رشور هم نى شود و نداى «وَلا َأْخُذْکُمْ بهِِما رأَْفَةٌ
في دنِ اللهِ» و نظریش را سر ى دهد بانگ ى زند که: اى منفران از جور، سازش ناپذران با جائران، از چاه

عواطف هم بدر آئید و نها براى حق و احقاق حق ره وئید.
مسئولان حکومت براى دستیاى به ان هدف موظفند به خود بردازند خود را راسه کرده و بسازند، از غرور و
قدرت بهراسند، از مرداب لذت برحذر باشند، از افادن در دام هوا بهوش باشند. خود و ارزشهاى خود را سهل و

آسان و ى درغ در انجام واجبات بذل کنند و جز به ثواب الى دل نبندند و جز از کیفرش بیم ندارند.
با هم بخشى از نامه 59 را، که خطاب به اسود بن قطیبه سررست ارتش حلوان است، بخوانیم:

ا بَعْدُ فَإِن الْوَالیَِ إذَِا اخَْلَفَ هَوَاهُ مَنَعَهُ ذَلکَِ کَثِراً مِنَ الْعَدْلِ فَلْیَکُنْ أمَْرُ الناسِ عِنْدَکَ فِی الْحَق سَوَاءً فَإِنهُ لَیْسَ َأم»
فاً هُ عَلَیْکَ راَجِیاً ثوََابَهُ وَ مُتخََوالَهُ وَ ابْتذَِلْ نفَْسَکَ فِیمَا افْترَضََ اللََْنْکِرُ أمُ نبِْ مَاَْفِی الْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاج

عِقَابَهُ». (2)
«(اخلاف به رفت و آمد هم گفه ى شود) به راستى که وقتى خواسه هاى والى اخلاف کند، در دل و رفت و

آمد کند، در بسیارى از موارد او را از عدل بازى دارد، ى باید مردم نزد تو در حق برابر باشند (هر که، از هر جا، با
هر صفت، با هر سمت، همه جا رعایت عدل کن) جور جانشن عدل نى شود، جاى عدل خالى ى ماند. پس

دورى کن از آنچه امالش را ناپسند ى شمارى و خود را سهل و آسان و ى حساب در اختیار واجبات الى بگذار.
جز به ثوابش دل نبند و جز از عقابش بیم مدار».

اکنون به اصل بحث ى ردازیم:



 

 

 

1 - جمع آورى مالیات

جبایة خراجها، جبایه به معنى جمع آورى است و خراج مالیاتى است که دولت طق مقررات از مردم ى گرد و در
مصارف لازم دسگاه حکومت خرج ى کند. قوام حکومت از ارتش ا کارمند دون پایه به خراج است، و قوام خراج

به تولید، هر چه سطح تولید بالا رود و بازده زیادتر شود خراج فزونى ى گرد و کار دولت رونق ى یابد، و در
عکس قضیه نتیجه هم عکس خواهد بود، از اینرو لازم است امکانات تولید گسترش یابد، نشاط و روحیه

تولیدگران قویت شود ا به نظام حاکم دل بندند و به عدل و درستى نظام امیدوار گردند. لذا بر مسئولان است
که به ریشه ها و پایه هاى خراج بیشتر اهتمام ورزند و براى سود عاجل به خود چشم ندوزند و مردم را در نگنا

قرار ندهد و در بروز بلیه هاى طبیعى و آفات با تولیدگران همدلى کنند از خراجشان بکاهند و آنان را به نسیم
لطفشان بنوازند ا دلگرم به کار همت بندند و براى عمران همه جانبه و گسترده کشور بکوشند.

اکنون به رهنمود امرالمؤمنن (علیه السلام) گوش فرا ى دهیم:
اى مالک! به امر خراج رسیدگى کن به گونه اى که به صلاح خراج و خراجگزاران باشد، چه اصلاح دیگران در گرو
اصلاح خراج و خراج ردازان است، ان اصل است و آنها فرعند، ان مام است و آنها فرزندند. همه بر خوان ى

درغ ان تولیدگران مهمانند و جره خوار، پس دست مزبان را بازگذار.
اى مالک اشتر به عمران زمن بیشتر بیندیش ا به خراج، باید بدانى که خراج حاصل نى شود جز به عمران و هر

که ى عمران به خراج کمر بندد، بلاد را وران ى کند و مردم را به نابودى ى کشاند و خود نز درى نپاید که از
پاى درآید.

اگر ان تولیدگران (و در حقیقت مزبانان) از سنگینى خراج شکایت کنند یا از بروز حاده اى سماوى مل گرگ، یا
از خشکیدن قنات، یا کى باران یا به خاطر به زر آب رفتن یا در رسیدن آب، کشزارها وران شود، از خراجشان

بکاه، به گونه اى که کارشان اصلاح و ضایعه ترمیم شود، و ان بر تو گران نیاید که ان خود یک نوع سرمایه
گذارى است که مالا کشورت را آباد ى کند و حکومت را شکوه ى بخشد، و در ان صورت مردمان ناگویت شوند

و تو خود نز از گسترش عدالت دلشاد ى گردى و با ان نوازش که به منزله استراحت جان کوفه آنان است،
تجدید قوا ى کنند و با ان عدل و نرمشى که انجام ى دهى اعتمادشان کسب ى شود، و امید است که در
حوادث ناگوار پشتیبانت گردند و سختى هاى لخ را به شرینى پذرا شوند ان عمران است که آنها را وادار ى

کند بار سختى ها را به دوش کشند و البه نگناى ها و نگدستى ها به خراى منتى ى گردد، در واقع نگناى
ها از حرص ولاة براى گرد کردن اموال و نز اشراف براى انباشتن آن و از بیمناک بودن به آینده خود و عبرت

نگرفتن از سرنوشت یشینیان است.
مسئولان نه نها در حوادث غمخوارى و همدردى ى کنند که در حالات عادى اخذ خراج را با لطفى خاص و با

مهربانى هر چه بیشتر انجام ى دهند، آنها مردمان را موشکافى و سئوال چ نى کنند (البه امور اخلاقى بن
مردم و مسئولان در سطحى متعال مبادله ى شود) آنها رداخت خراج را واجب و حقى الى ى دانند و اینها هم



خود را امینى مسئول و واسطه جانشن خدا در زمن، ى شمارند، و حد نازل لطف و مرحمت الى را بر بندگانش
اعمال ى کنند.

امرالمؤمنن على (علیه السلام) به تحصیلدار زکوه (نامه 25) ى نویسد:
«به نزد مردم همچنان با آرامش و وقار برو ا در میانشان قرار بگرى به آنها سلام کن سلام تمام (عزت مقام ترا

نگرد) از آن پس به بندگان خدا بگو که مرا ولى و خلیفه خدا به سوى شما فرساده ا اگر از خدا حقى در اموالان
است بگرم، آیا در اموالان حقى براى خدا هست؟ على (علیه السلام) ى فرماید: اگر یکى از آنها گفت نه، دیگر

مراجعه مکن، و اگر گفت بله همراهش برو، او را نترسان، تهدیدش مکن و سخت نگر و کلیف شاق منما، طلا و
نقره اى که ى دهد بگر، اگر داى دارد ى اجازه بر دامش وارد مشو، چه او سهم بیشترى دارد. وقت ورود متجبر
و درشت خو مباش، حوانات را رم مده و ناراحت مکن و دل صاحبش را میازار (ى بینید که اعمال مهر و عطوفت
ا چه حد است) پس مال را به دو بخش قسمت کن، بگذار او هر کدام را ى خواهد بردارد، باقیمانده را باز به دو

بخش قسیم کند و همچنان آزادش بگذار، و ان کار را ادامه بده ا باقى مانده حق الله باشد! مال الله را به
امینان و متعهدان بسپار، مال را مده مگر به آنکه به دینش وثوق دارى ا با مال مسلمن مدارا کند، یعنى با

حوانات به مدارا رفار کند علوفه و آب بدهد، خسه شان نکند ا به ولى امر بسپارد».
امرالمؤمنن اگر خیانتى احساس کند دیگر نه آشنا ى شناسد نه بیگانه، نه حساب فضل ى شناسد نه «عامر»

را و نه «منذربن اى الجاورد» را و ابن عباس را به باد عاب ى گرد و «زیاد» ندخو را با بیان ازیانه گونه اش
سخت ى کوبد. به «منذر» ى گوید اگر خیانتى که از تو گزارش شده است درست باشد، شتر در خدمت خانواده

ات، شتر آبکش و بارکش و بند کفشت از تو بسى بهتر است. به کارگزار خود عاب ى کند:
«من ترا در امانتم شریک کردم و تو از روزگارى که چهراش را به من عبوس کرده، استفاده نمودى و کردى آنچه
کردى، نه پسر عمت را مساعدت کردى و نه در امانت، مراسم لازم را رعایت نمودى و تو «زیاد بن ابیه» اگر خبر

شوم که از غنائم مسلمن چزى فراچنگ آورده باشى کم یا زیاد، چنانت مؤاخذه کنم که ى ول و سنگن بار و
حقر و ى رنگ و رونق گردی».

آرى مقتضى ان است که کسى دستور على (علیه السلام) را ى اهمیت لقى نکند.
«أخََذَ اللهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أن لا يُقَاروا عَلَى کِظةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَغَبِ مَظْلُومٍ».

«همانا خدابر عالمانى که آرام نگرند در برابر شکمبارگى ستمگر و گرسنگى ستمدیده و از کنار جریان ى خیال
بگذرد، سخت ى گرد».

 

 

2 - جهاد با دشمن

«جهاد عدوها»

آینى که بنیان خویش را بر پایه عزت نهاده:
«وَ للِهِ الْعِزةُ وَ لرِسَُولهِِ وَ للِْمُؤْمِننَ»



و صلاى امن برترن پایگاه را براى گرویدگان سر داده:
«وَأنَتمُُ الأعَلَونَ إنِ کُنتمُ مُؤمِننَ»

«و راه نفوذ کافران را بر آنها بسه»
«و لَنْ يَجْعَلَ اللهُ للِْکافِرِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ سَبيِلاً»

نى تواند از ان اهداف چشم بوشد چون نقض غرض است که چشم طمع مخالفان را همچنان باز و بر دوخه
به منابع مؤمنان ببیند، لاجرم آنها را بسج عموى ى کند و دژى محکم براى مردم و شکوهى چشمگر براى ولاة

ى سازد، و امنیتى هر چه مطمئن تر براى موصلات و فروغى خره کننده براى دن ى ى رزد. روشن تر بگویم
جهاد را اساس بلکه اصل اساس ى شمارد و مردان لاق را موظف ى کند که در ان باب اهتمام کنند، گرچه
اسلام سر جبارى با ملل دیگر ندارد و آنها نز در مقام ایذاء برنیامده اند لذا اسلام دست بر و قسط به آنها ى
دهد و بر ان مهم پا ى فشارد، و اما ى خواهد همن هم از موضع قدرت و از کانون عزت باشد «لو تدهن
فیدهنون» را محکوم ى کند «والذن یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احدا الا الله» را گرم ترن و

گراى ترن شعار بلکه عالى ترن دستور ى داند، چنن آینى را با چنان محتواى سازش و نرمش ذلت نزیبد.
به على بنگرید ان سرسلسله شجاعان و ان نامورترن نام آوران که چگونه لاق مقتدر حق جو را ى ساید و

ضعیف ناتوان را هر چند در ارزش هاى دیگر قوى باشد، نکوهش ى کند. به مردم مصر ى نویسد، (نامه 38):
یکى از بندگان خدا را که در ایام مخوف دهشت بار به خواب نى رود و سخت مواظب جریان امور است و در

مقاومت با دشمن سخن مقاوم و ى نکول است، و بر کفار از آتش سوزنده تر است یعنى مالک ابن حارث
مذحجى را به سوى شما گسل داشتم، حرفش را بشنوید و وقتى که سخنش مطاق حق است امرش را اطاعت
کنید، مالک شمشرى است از شمشرهاى خدا نه کند نه ى اثر، و به فرسادن او به سوى شما، شما را بر خود

ترجح نهادم، او خرخواه شما است و در مقابل دشمنانان بسیار سخت کوش و مقاوم است.
بر کمل بن زیاد نخعى با فضائلى که دارد چون در قلمرو حکومتش سست آمده، عاب ى کند:

کسى که قلمرو خویش را ضاع کند و عزم خود را متوجه به منطقه دیگر نماید، در ساحت خود به اسقبال عجز و
ناتوانى رفه و چنن کسى جز راى ى نتیجه ندارد. اى کمل تو ى خواهى به قرقیسا حمله بری؟ تو که نروگاه

هاى مرکز خویش را به تعطل کشانده اى و آنجا دیگر نه پاسدارى دارد و نه کسى که دشمن را از حریمش براند.
چنن راى راى راکنده و ى ثمرى است. نتیجه اینکه، تو براى دستیاى دشمنان نسبت به دوسانت پلى گشه

اى، نه در بازوانت توانى است و نه در حریمت مهابتى.
جهاد که حارس عزت مهن است مکفل زدودن هرگونه خوارى و زبونى است چه از دشمن کافر و چه از شر بر

مسلمان، مردم باید در ظل جهاد از هر حیث آسوده خاطر باشند.
از اینرو است که بزرگ محقق فقیه، «کاشف الغطاء» در کاب «کشف الغطاء» خود به همن محتواى جهاد

رداخه و کسب شرائط مخلف آن را به پنج نوع قسیم نموده است.
1 - در برابر هجوم کفار بر اراضى مسلمن.

2 - در برابر اشرارى که قصد جان و عرض مسلمانان را دارند.
3 - براى کمک به مسلمانانى که در چنگ کفار گرفارند.

4 - براى راندن کفار مستولى بر سرزمن هاى مسلمن که بیم شکستشان است.
5 - براى دعوت کفار به اسلام که البه ان قسم اخر را منوط به وجود حضور امام معصوم ى داند و هم



مشروط به اینکه زیباى هاى اسلام گوشزد شود به کینه توزى ناگهان حمله برند، و آنگى چون مبارزه روى اصول
مکتب است، ى رحى و قساوت و درندگى، در ان زمینه محکوم است. باید ضعیفان را حمایت کنند، پشت کرده

از معرکه را نکشند، مجروح را نابود ننمایند، و با تسلیم شده اى که از دفاع خود عاجز مانده درگر نشوند، زنان را
متوحش نسازند گرچه فریاد کنند و امراء را به باد فحش نگرند. (3)

 

 

3 - استصلاح اهل ها

اصلاح و رشد مردم و بالنده کردن ارزشهایشان، اعم از مادى و معنوى، روحى و جسى از اهم وظائف حکومت
است و آیه «زکهم» دستور کار نبوت، رتوافکن ان امور است که در خطبه 34 اشاره شده است:

کُمْ عَلَي فَالنصِيحَةُ لَکُمْ وَ توَْفِرُ فَيْئِکُمْ عَلَيْکُمْ وَ تعَْليِمُکُمْ ا حَق َفَأم حَق ليِ عَلَيْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَي ِاسُ إنهَا الن َأ»
کَيْلاَ تجَْهَلُوا وَ َأْدِيبُکُمْ کَيْمَا تعَُلمُوا».

«اى مردم براى من و شما حقوق مقابلى است از من بر شما و از شما بر من، اما حق شما بر من خرخواهى
نسبت به شما و حقوق شما را از غنائم به تمام و کمال رداختن و آموزش دادن شما که نادان نمانید و ادیب و

رورشان ا به آموزش روى آورید».
حاکم در حکومت امانت دار الى است و حکومت اصالا از آن خدا است، حاکم آن مهر و محبت الى را درباره

مردم باید اجراء کند، یعنى باید آن را در حد نازلى رعایت کند، نزدیکترن آن مهر والدن به فرزند است.
حضرت على (علیه السلام) ى فرماید:

«ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما و لا یتفاقمن فى نفسک شى ء قویتهم به...».
«اى مالک به امور مردم رسیدگى کن همانگونه که پدر و مادر به امور فرزند رسیدگى ى کنند. مبادا آنچه در راه

قویتشان مصرف کردى در برت بزرگ آید و سنگن بنماید لطف و مهرى که در دیدارت روا دارى هر چند کم،
کوچک مشمار، ان لطف آنها را به خرخواهى و حسن ظن واى دارد و با اکال به انجام دادن کارهاى بزرگ، از

لطف هاى کوچک دست برمدار. ان مراحم را نقشى است مؤثر و سودمند همانگونه که کارهاى درست را
موقعیتى است اهمال ناپذر، هر یک چون چشم و خط و خال و ابرو به جاى خویش نیکو است.»

حاکم در امور حقوقى باید قاطع باشد همه را به یک چشم بنگرد.
«فَلْيَکُنْ أمَْرُ الَناسِ عِنْدَکَ فِي الَْحَق سَوَاءً فَإِنهُ لَيْسَ فِي الَْجَوْرِ عِوَضٌ مِنَ الَْعَدْلِ».

«همه را از عدل بهره مند کن. جور جاى عدل را ر نخواهد کرد، بهترن کارها در نظرش کارهاى باشد که در
احقاق حق، رمایه و در فراگرى عدل، ردامنه و در خرسند ساختن اکثریت مردم، عاملى مؤثر باشد، بترس از

ناخشنودى عامه مردم که خرسندى خاصه را هم به باد فنا ى دهد و اگر آنها خشنود شدند از بهانه جوى
خاصان بیم مدار. تمایلت به مردم باشد و گرایشت به آنها، آنان استوانه دینند و پایگاه مسلمن و مخزن قدرت در

برابر اعداء هسند».
على را ببینید چگونه به پابرهنه ها توجه کرده، اسقلال اصل ملت ها را از ان رهگذر گوشزد ى کند، کاش

سیاستمداران خفه چند لحظه اى بیدار ى شدند و به ان کشف بزرگ واقف ى شدند و از دروزگى خلاص ى



گشند و خود و ملتى را تسلیم جنایت کاران ارخ نى کردند با اکال بر مردم است که زنجرهاى اسارت گسیخه
ى شود، بندها آزاد ى شود و استعدادهاى محبوس به حریت و بالندگى ى رسند، مدینه کوچک، مدائن و روم

را در هم ى نوردد و باشکوهترن دولت را در هنه گیتى ى ى رزد.
مسئولان باید مردم را پشتوانه کارهاى خود قرار دهند ى درغ به ایشان خدمت کنند.

«ابتذل نفسک فیما افترض الله علیک». (4)
خود را ارزان در عرصه وظائف بگذار حاجات مردم را در همان روز عرضه برآور، کار امروز را به فردا میفکن، هر روزى

را کارى است و هر کارى در ظرفیت روز خود ى گنجد.
در اسلام حاکم در دسترس مردم قرار ى گرد هر چند در هنگام حرکت ارتش باشد.

على (علیه السلام) ى فرماید:
من در میان ارتشم، اگر مظالى دارید یا تضررى از برخورد ارتش عارض شد، خبرم کنید. (5)

به عبدالله بن عباس ى گوید:
«سَعِ الناسَ بوَِجْهِکَ وَ مَجْلسِِکَ وَ حُکْمِکَ». (6)

فیض نگاه و جلوس حکمت را همگانى نما که وژه گروه خاصى نباشد.
به قثم بن عباس (نامه 67) ى نویسد:

«اجلس لهم العصرن فافت المستفتى و علم الجاهل و ذاکر العالم و لا یکن لک الى الناس سفر الا لسانک و لا
حاجب الا وجهک و لا تحجبن ذا حاجة عن لقائک بها». (7)

«براى مردم مکه صبح و عصر جلسه برپا کن، طالبان فتوا را فتوى ده جاهلان را بیاموز، با عالمان بساط مذاکره
بگستر، سفرت با مردم، نها زبانت باشد، و دربانت چهره ات، از ارباب حاجت روموش».

به مالک ى گوید:
«موانع را حتى از دل ها بردار یعنى اگر بدگمان شدند عذر خود را روشن بیان کن».

باز به مالک ى گوید:
از مردمت در احتجاب نباش که ان نگدلى و قلت حوصله را ى رساند، وانگى از جریان امور غافل مشو، از

قافله عقب ى مانى، اطاعت کم ى شود مطالب کوچک را بزرگ ى نماید و بزرگ را کوچک، زشت، زیبا و زیبا،
زشت ى شود حق به باطل ى آمزد، حاکم که معصوم نیست، بشرى است از بشرها و فردى است از ان مردم،
کار مردم را دست کم مگر فضل صاحبان فضل را بشناس، کار کسى را به دیگرى نسبت مده و از بهاى کارى مکاه

و به صاحب کار بیش از حد بها مده، اضافه کار به نامور یا گمنام از مزان عدالت دور فکند».
نظر ان را هم در ارزیاى فرموده است:

«وَ انْظُرْ إلَِى مَا قَالَ وَ لاَ َنْظُرْ إلَِى مَنْ قَال».
ان بود گشت و گذارى از حقوق مدنى و ادى مردم مشتى از خرمن، نمونه اى از خروار و اما حقوق مالى و مادى

که بسط سخن بیشتر است و فریاد على (علیه السلام) بسى بلندتر به رنج دیدگان ارخ و به ازیانه خوردگان
محروم توجى عمق و چشمگر دارد.

به مالک ى گوید:
«کارمندانت را زر نظر بگر احیانا طمع و خستى در آنهاست که براى مردم زیانبار است».

اگر على (علیه السلام) بر خیانت عاملى وقوف بیابد، سراپا فریاد و در امر مردم دقق ى شود و بر متصدیان کار



ى خروشد، ا آنجا که عامل خیانکار را از شتر بکار گرفه و از بند کفش پست تر ى داند و به مصادره اموال و
سلب حیثیت تهدید ى نماید.

حتى عمل گذشگان را هم زر ذره بن ى نهد اگر در بیت المال تصرفى به خطا صورت گرفه باشد آن را برى
گرداند اگر چه مهر زن یا بهاى کنز شده باشد. ى گوید یمانى بر عاملان است که در برابر شکمبارگى ستمکاران

آرام نگرند و همچنن در برابر گرسنگى ستمکشان، حتى خود در عهد حکومت به نازلترن وجه زندگى ى کند که
همدردى با محرومان ارخ را عملى کند و بدن گونه از فشار بکاهد، بعنوان حسن خام به کلام یکى از عالمان

نامدار قرن اول که سخت مجذوب على (علیه السلام) شده توجه کنید که ى گوید:
«در کودکى بر دوش پدر در نماز جمعه استماع خطبه ى نمودم، على را دیدم در اناء خطبه راهن خود را کان
ى دهد از پدر جویا شدم، گفت: على همن یک راهن را دارد و شسه، هنوز خوب خشک نشده نمناک است،

بادش ى دهد که خشک شود».
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